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: مهمترين مشکلات کشور در سال 88 در 
حيطه سرمايه پذيري چه از بعُد داخلي و چه خارجي چه 

مسايلي  بودند؟
مشکل ما براي جذب سرمايه در کشور، ناتواني در 
ايجاد اعتماد و احساس امنيت در سرمايه گذاران است. اين 
احساس امنيت خود به دو صورت نمود پيدا مي کند. اول 
بحث امنيت اقتصادي است. سرمايه گذار بايد به اين باور 
برسد که مي تواند سرمايه خود را خيلي سريع تبديل به 
احسن کند. مسأله ديگر آن است که سرمايه گذار بتواند 

در هر برهه اي از زمان سرمايه خود را 
جابه جا نمايد و براي اين کار مشکلي 
داشت  اذعان  بايد  البته  باشد.  نداشته 
در  زيادي  تلاش هاي  خوشبختانه  که 
اين زمينه و در سال هاي اخير صورت 
پذيرفته است. اما يکي از دلايل اصلي 
که سرمايه گذاري در کشور ما با استقبال 
که  است  آن  نيست،  رو به رو  چنداني 
مجريان پروژه ها در کشور ما به صورت 
سليقه اي عمل مي کنند. به عنوان مثال، 

ممکن است در يک منطقه، يک مجري سرمايه گذاران زيادي 
را جذب کند، اما در همان منطقه، مدير ديگر با سياست هايي 
که اتخاذ مي کند، نه تنها باعث جذب سرمايه گذار نمي شود، 
بلکه حتي آنها را دفع هم مي نمايد. البته بايد اين مسأله را هم 
متذکر شوم که در سرمايه گذاري هاي خارجي مسايل سياسي 
نيز دخالت دارند. اقتصاد جهاني تصميم مي گيرد که در يک 
منطقه جغرافيايي هيچ سرمايه گذاري  صورت ندهد، به اين 
دليل مي بينيم که حتي سرمايه گذاران ايراني  مقيم خارج هم 

خيلي سخت جذب سرمايه گذاري مي شوند. 
کشور ما پتانسيل سرمايه گذاري بسيار بالايي دارد، اما 
مسؤولان ما بايد به اين مسأله توجه نمايند که سرمايه گذار را 
تا آخرين لحظه همراهي و پشتيباني کنند. عدم هماهنگي 

بين بخش هاي اجرايي مسأله ديگري است که سرمايه پذيري 
در کشور را با مشکل مواجه نموده است. در اين رابطه دولت 
هزينه هاي کلاني متقبل مي شود، ولي متأسفانه بخش  هاي 
بين  از  سهل انگاري  با  را  دولت  تلاش هاي  تمام  اجرايي 

مي برند.
درکنار اين موارد، از بعُد اقتصادي هم شاهد مشکلاتي 
در کشور هستيم. به عنوان نمونه، نرخ بهره بانکي در ايران 
عموماً در تمام دوره ها مشکل ساز بوده، به طوري که اين نرخ 
در غالب مواقع از بسياري از کشورها بالاتر بوده است. نرخ 
سپرده و نرخ بهره وام هايي هم که به 
اختلاف  مي شود  داده  توليدکنندگان 
زيادي با يکديگر دارند که اين مسأله 
باعث مي شود بانک ها نتوانند مشتريان 
را جذب کنند و درست در جايي که 
ايجاد مي شود.  باشد، رکود  بايد رونق 
نرخ ارز در کشور ما مشکلاتي را براي 
صادرکنندگان به وجود آورده است، به 
واقعي  ارز  پرداخت  عدم  که  طوري 
ديگر  صادرکنندگان  تا  شده  سبب 
تمايلي به صادرات نداشته باشند، چرا که اين قشر، بيشتر 
از آن چيزي که از نرخ اسمي ارز دريافت مي کنند، بايد براي 

هزينه هاي خود پرداخت نمايند.
از طرفي به خاطر نوسانات شديدي که نرخ بهره بانکي 
در کشور ما دارد، سيستم بانکي و نرخ نامتعارف بهره بانکي، 
اقتصاد ما را دچار مشکلات اساسي کرده است و متأسفانه 
اين بانک ها هستند که رشد مي کنند، ولي شاهد رشد اقتصاد 
نيستيم. براي نمونه در کيش که جمعيت 25 هزار نفري 
دارد، بيش از 70 شعبه بانکي وجود دارد و اين در حالي است 
که بيشتر ساکنان اين جزيره، زندگي روزمره خود را به سختي 
اداره مي کنند. متأسفانه ما هنوز به نقطه اي نرسيده ايم که 
بتوانيم سيستم بانکي خود را با ساير کشورها هماهنگ کنيم. 

اگر بانک ها قصد جذب سرمايه دارند، بايد توليد و تجارت 
بالا برود، نه واسطه گري. در کشور ما بالا رفتن جذب سرمايه 
بانکي باعث ايجاد مشاغل کاذبي مي شود که اين مشاغل در 
هيچ جايي از دنيا وجود ندارند. بانک ها بايد به عنوان يک بنگاه 
خدماتي به تجار و توليدکنندگان مشاوره بدهند، نه اين که تمام 

تلاش خود را براي جذب سرمايه بگذارند.

: بخش مسکن را در کشور  چگونه ارزيابي 
مي نماييد؟

 بخش مسکن به عنوان يکي از مهمترين قسمت هاي 
کشور، نيازمند بخش خصوصي و مردمي است، چرا که 
پيشرفت آن به پيشرفت زمينه هاي ديگر خواهد انجاميد. 
در اين بخش، مردم تمايل به سرمايه گذاري دارند، اما هميشه 
از تغيير قيمت ها و ايجاد ضرر به جاي سود نگران هستند. 
بانک ها هم که شرايط خاص خود را دارند. در اين راستا 
پيشنهاد مي کنم که پروژه هاي مسکوني سنگين از سوي 
اوراق مشارکت واگذار گردد که  بانک ها حمايت شده و 
سرمايه گذاران هم هيچ نگراني  براي سرمايه گذاري نداشته 
باشند و با امنيت خاطر بتوانند سرمايه خود را در اختيار 
پروژه ها بگذارند و مطمئن باشند که سيستم بانکي، پشتيبان 
سرمايه  آنها است و هر موقع که بخواهند مي توانند سرمايه 
خود را برداشت کرده و اصل و سود آن را بگيرند. تصور من 
اين است که اين طرح در حال حاضر مي تواند رونق را به 
بخش مسکن کشور برگرداند و بانک ها هم مي توانند به 
جاي جذب سرمايه و طي کردن مسيرهاي طولاني براي 
اين  مستقيماً  صنعت،  بخش  در  سرمايه  اين  بکارگيري 
سرمايه را در اختيار بخش توليد قرار دهند و کل پروژه هم 
زير نظر بانک باشد. اين به معناي مشارکت مردمي در حل 
مشکلات اقتصادي کشور است که لازمه آن اقدام دولت در 

اين زمينه است.

: با توجه به فعاليت  جنابعالي در منطقه آزاد 
کيش، چه مشکل عمده اي را در اين زمينه قابل ذکر 

مي دانيد؟
مداوم  و  سريع  تغييرات  کيش  تجاري  منطقه  در 
مديريت، از اساسي ترين مشکلات است، چرا که به مديران 
اجازه آشنايي و اخُت شدن با محيط را نمي دهد. در 3 سال 
گذشته 3 بار مديريت اين منطقه تغيير کرده و در حال حاضر، 
دوباره زمزمه هايي مبني بر تغيير مديريت وجود دارد. يکي از 
مشکلاتي که در اين زمينه باعث تغييرات زياد مديريت شده 
اين است که مي خواهند همه چيز را به مديران ديکته کنند و 
اين مسأله حتي در رابطه با معاونان هم مطرح است. در اين 
وضعيت، هيچ مديري نمي تواند فعاليت خود را به درستي 
انجام دهد و اين در شرايطي است که اين منطقه يکي از 
مناطق مهم سرمايه گذاري در کشور است و به همين دلايل، 
امنيت نمي کنند. خوشبختانه در  سرمايه گذاران احساس 
منطقه آزاد کيش 80 درصد پروژه ها توسط بخش خصوصي 

ارتباط با بورس و به تبع آن ثبات اقتصاد ايران چگونه 
پيش بينی می کنيد؟ 

بديهی است بورس علاوه بر متغيرهای کلان اقتصادی 
از ساير متغيرها از جمله متغيرهای سياسی و اجتماعی هم 
تأثير می پذيرد. بنابراين متغيرهايی نظير رشد اقتصادی، تورم، 
نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، قيمت جهانی نفت و کالاهای 
اساسی، فرصت های سرمايه گذاری رقيب و هر عاملی که 
بر فضای کسب و کار مؤثر است، می توانند بر شرايط 

بورس تأثيرگذار باشند. از اين رو نمی توان با اطلاعات موجود، 
پيش بينی مناسبي از متغيرهای ياد شده و در نتيجه قضاوتی 
از شرايط آتی بورس تهران ارايه داد. اما در مجموع می توان 
گفت که شرايط آتی بورس تهران بستگی تام به شرايط 
کلان اقتصادی کشور و چشم انداز مردم از فضای کسب  و  

کار در سال های آتی دارد.   

 .متشکريم  :

چالش هاي سرمايه در کشور

"مديريت را جدّي نگرفته ايم!"

مصاحبه اختصاصي با آقاي حسين شيرازي منش، مدير عامل شرکت سهامي تجار کيش
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انجام مي گيرند و از آنجا که بخش خصوصي وابستگي  
زيادي به دولت ندارد، راحت تر مي تواند فعاليت کند، اما در 
نهايت، تغييرات مديران دولتي در اين منطقه بر کل اقتصاد 

منطقه تأثير سوء مي گذارد.

: اجراي طرح هدفمندي يارانه ها چه تأثيري 
بر اقتصاد خانوار و صنعت کشور دارد؟

قبل از پاسخ گويي به سؤال شما بايد اين مسأله را ذکر 
کنم که در کشور ما در مقوله يارانه ها عدالت برقرار نبوده 
است. در بسياري از مناطق محروم جامعه هموطنان ما از 

امکانات انرژي همانند شهرهاي بزرگ استفاده  نمي کنند. 
در حال حاضر، دولت تصميم گرفته که اين يارانه ها را 
به تعبير خود هدفمند کند. يقيناً در آينده اي نزديک شاهد 
آن خواهيم بود که فشار اين مسأله تماماً بر بخش توليد و 
خدمات خواهد بود. اگر در هدفمندي يارانه ها بخش توليد 
مورد توجه قرار نگيرد و شرايط لازم آنها در نظر گرفته نشود، 
مطمئناً اين قانون، تأثيري جز فلج کردن بخش توليد نخواهد 
داشت. توليدکننده اي که نتواند هزينه انرژي را بپردازد، ديگر 
توان توليد کردن را هم ندارد. اما اگر بخواهيم به اين مسأله 
به صورت اقتصادي نگاه کنيم، بي شک بايد يارانه پرداختي 
حذف شود. چند سال پيش، شاهد بوديم با حذف يارانه 
مربوط به توليد نان، برخي از نانوايي ها نرخ خود را تغيير 
داده که اين مسأله سبب شد صف هاي طويل نان کاهش 
پيدا کند، يعني مردم تلاش کردند براي پول پرداختي به نان 
کمترين سطح اسراف را داشته باشند. علاوه بر اين کيفيت 
نان هم بالا رفت، چرا که نانوا به خاطر سودي که از مشتري 
دريافت نمود، ملزم به پاسخ گو بودن در برابر مشتري هم شد. 
اما در بخش انرژي، به اعتقاد من دولت بايد کارگروه هاي خود 
را در هر بخش تشکيل داده و اول از همه از بخش توليد 
حمايت کند و بررسي کند که اگر قرار است قيمت انرژي 4 
برابر شود، آيا توليد در حدي است که اين اختلاف هزينه را 
پوشش دهد يا خير؟ متأسفانه اين سنجش ها در بخش توليد 
انجام نشده و بدون در نظر گرفتن اين مسايل، آينده توليدي 

کشور در بلاتکليفي قرار گرفته است.

همچون  خارجي  مسايل  برخي  تأثيرات   :
چگونه   89 سال  براي  کشور  اقتصاد  بر  را  تحريم ها 

پيش بيني  مي کنيد؟
اولاً تحريم به هر شکلي که باشد بد است و هر زمان 
که تحريم شويم به خاطر فشارهايي که بر جامعه وارد 
مي شود، اداره امور از مسير خود منحرف خواهد شد و هيچ 
دولتي دوست ندارد که تحريم اقتصادي شده و دنيا با آن 
مبارزه کند. طبعاً مسؤولان ما بر اين مسأله اشراف دارند و 
طوري برنامه ريزي مي کنند که جلوي اين مسأله را بگيرند. 
علاوه بر آن، به نظر من دولت بايد تلاش کند روابط خود 
را با مردم بهينه سازد و حمايت هايش حمايت هاي واقعي 
باشند. در اين صورت، هنگامي که دولت با مشکل مواجه 

به  چه  آينده  سال 
لحاظ موارد سياسي و چه 
به لحاظ مباحث اجتماعي 
و اقتصادي سالي پُرتحول 
خواهد بود. مهمترين بند 
در ارتباط با اين مسأله به 
يارانه ها  هدفمندي  مقوله 
برمي گردد. اين طرح که در 
بلند مدت آزادسازي تمام قيمت ها را مدّنظر دارد، مي تواند 
مثال،  به عنوان  به جامعه وارد آورد.  آسيب هايي جدّي 
چندي پيش بحث خصوصي سازي مدارس يا آزادسازي 
تعرفه خدمات بهداشتي در کشور بيان شد که ظاهراً به 
تبعات آنها توجهي نشده است. متأسفانه اجراي موارد اين 
چنيني، اثرات رفاهي نامناسبي بر بخش هاي اقتصادي 
کشور بر جاي مي گذارند که بيشترين آسيب آن متوجه 
ثابت دارند  طبقه کم درآمد جامعه و قشري که درآمد 
خواهد شد. به نظر مي رسد لايحه هدفمندسازي يارانه ها 
که به قانون بدل گشته است، بيشتر در راستاي تأمين 

کسري بودجه دولت است. 
متأسفانه نکته اي که در اين رابطه بدان توجه نشده، 
اين است که اجراي اين طرح که هدف کسري بودجه را در 
نظر دارد، با رشد قيمت ها، به جاي کاهش کسري بودجه 
به افزايش آن منجر خواهد شد. در اين بين بد نيست به 
کسري بودجه دولت در سال 87  اشاره شود، به طوري که 
اين رقم در قياس با سال 83 به سه برابر افزايش يافت و 
پيش بيني مي گردد که در سال بعدي و تنها در مقايسه 
با سال قبل از آن، دو برابر شود. علاوه بر رشد شديد 
قيمت ها – که در خوش بينانه ترين پيش بيني ها معادل 45 
درصد بيان شده است – در سال بعد شاهد رکود شديدي 
در اقتصاد کشور خواهيم بود که مجموعه اين دو )تورم و 
رکود شديد(، ممکن است به ناآرامي هاي اجتماعي منجر 
شود که تأثيرات مخربي بر سرمايه گذاري خواهد داشت. 
مضاف بر اين مطلب نبايد گسترش فقر و نابرابري در 
جامعه را از ياد برد. به عنوان مثال، با يک برآورد بسيار 
ساده اي که صورت گرفته است، با افزايش تعرفه خدمات 
پزشکي در کشور، حدود 2 ميليون نفر به فقراي جامعه 
افزوده خواهد شد. بر اساس تحقيقاتي که نگارنده انجام 

داده است، 4 درصد جمعيت کشور به دليل هزينه  بالاي 
خدمات پزشکي و فقدان پوشش هاي بيمه هاي تأمين 
اجتماعي در "دامنه مخارج کمرشکن پزشکي" قرار دارند 
که با وقوع چنين اتفاقي، به زير خط فقر سقوط خواهند 
کرد که اين رقم در شهر تهران معادل 11 درصد است. 
همچنين در حال حاضر بر اساس آمارهايي که براي اين 
شهر بيان گرديده است، 42 درصد ساکنين تهران زير خط 
فقر مطلق هستند و بي شک با افزايش يا آزادسازي تعرفه 
خدمات پزشکي، آسيب هاي جدّي به سلامت شهروندان 
تهراني وارد خواهد شد که از تبعات آن، کاهش اميد زندگي 

در کشور خواهد بود.

رشدي منفي در اقتصاد
متأسفانه عليرغم آن که بعضاً گفته مي شود صنايع 
کشور نگران اجراي اين طرح نباشند، از آنجا که هيچ 
بخشي از اجراي اين طرح بيان نشده، بخش صنعت و 
توليد کشور با اجراي اين طرح آسيب هاي جدّي خواهند 
پذيرفت. به عنوان مثال، بيان نشده که قرار است به چه 
بخش هايي در ارتباط با اجراي اين طرح کمک شود که اگر 
اين کمک صورت نگيرد، بخش مذکور، چگونه و به کجا 
براي احقاق حق خود مراجعه کند؟ متأسفانه اين مسأله 
زمينه اي را براي رانت خواري در جامعه به وجود خواهد 
آورد و اين امکان فراهم مي شود که سوء استفاده هاي مالي 
بسياري در اثر زد و بندها و ارتباطات برخي از افراد فاسد 
صورت پذيرد. علاوه بر مطالب فوق، نبايد فشار نيروي 
کار به کارفرما را براي افزايش دستمزد از ياد برد. در اين 
بين کارفرما يا افزايش دستمزدها را قبول مي نمايد و يا از 
ارتقاي آن سر باز مي زند. در حالت اول، هزينه هاي کارفرما 
افزايش مي يابند که اين مسأله در کنار واردات بي رويه در 
کشور – که قدرت رقابت بسياري از بخش ها را از بين 
برده است – به تعطيلي بخش هاي توليد خواهد انجاميد. 
در حالت ديگر، اگر کارفرما با افزايش دستمزدها موافقت 
ننمايد، بي شک شاهد کاهش شديد بهره وري نيروي کار 
در کشور خواهيم بود که به دنبال آن شاهد اعتراض هاي 
کارگري و ناآرامي در جامعه خواهيم بود. در کل مي توان 
سال 89 را سال افزايش بيکاري و تورم و عميق تر شدن 

هرچه بيشتر رکود در کشور دانست.

کم درآمد ها را دريابيم
نگاه دکتر حسين راغفر، استاد دانشگاه الزهرا، به اجراي قانون هدفمندي يارانه ها

دلواپسي هاي اقتصاد 89

مي شود، مردم خود را در اين مشکل سهيم مي دانند و در 
پايين آوردن مشکلات دولت همياري و تلاش خواهند 
کرد. من مطمئن هستم که مردم ما مثل هميشه از دولت 
جلوتر خواهند بود و از کشور و دولت حتماً پشتيباني 

خواهند کرد. لذا دولت بايد شرايط را براي حضور مردم 
در اقتصاد فراهم سازد. 
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